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  فصلنامه تاريخ اسلام                           
  23 – 5ص ، 28، شماره مسلسل 1385 زمستانسال هفتم،     

  
  
  

  قبيلة كنده قبل از اسلام
  

  
    ∗سياوش عبدي

نزديكي حضرموت سـكني    در  قبيله كنده از قبايل مهم قحطاني يمن بودند و          
دليل نقش مـؤثر اشـعث بـن        به  . كه بعدها به نجد مهاجرت كردند     داشتند، تا اين  

قيس كندي و خاندانش در برخي از وقايع صدر اسلام، شناخت پيشينة قبيلـة او               
تحقيـق در ايـن     . سـزايي برخـوردار اسـت     در دورة جاهليت از اهميت به     ) كنده(

كند تا بسياري از قـضاياي تاريـك و مـبهم تـاريخ صـدر               مبحث به ما كمك مي    
كه بـه نـوعي خانـدان       ... يان ارتداد، فتوح و      از جمله جر   ؛اسلام را بهتر بشناسيم   

  .انداشعث در آنها نقش داشته
  

  . قبيله، كنده، حضرموت، نجد، آكل المرار، اشعث، جاهليت:هاي كليديواژه
  
  

  

                                                 
  .ارشد تاريخ اسلامكارشناس *
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  مقدمه
ايـن  . قبيله كنده، از قبايل قحطاني ساكن منطقة حضرموت در جنوب عربـستان بودنـد      

آنان در مركز شـبه جزيـرة       . ال در نجد مستقر شدند    قبيله، پس از مهاجرت از جنوب به شم       
تـوان بـه    ترين ملوك آن مي   عربستان حكومتي را به وجود آوردند كه از نخستين و معروف          

هـاي بكـربن وائـل از    ترين اقدام وي، گرفتن سـرزمين     مهم. اشاره كرد » حجر آكل المرار  «
 ـ كنده بـه رهبـري او حكـومتي قبيلـه         . حاكميت آل لخم بود    شكيل دادنـد كـه باعـث        اي ت

كرد كنديان، پـيش   اين عمل . هاي نيمه بدوي و بدوي گرديد     بخشي گروهي از عرب   وحدت
بود و بدين دليل، اهميت قابـل       ) ص(گيري حكومت در حجاز و ظهور پيامبر اسلام       از شكل 
روايان معروف كنده، بعد از حجر، حارث نـام داشـت كـه             از ديگر فرمان  . اي داشت ملاحظه

  .ي باعث گسترش قلمرو قبيلة خود گرديدو
از مـشهورترين  . پس از افول قدرت كنديان در نجد، آنان به حضرموت مهاجرت نمودند     

) ژوليـده مـوي  (» اشـعث «معـروف بـه   » معديكرب«توان به  آنها در اين منطقه، مي   ملوك
  . اشاره نمود كه از نفوذ و قدرت فراواني در زمان خود برخوردار بود

  
  اه و نسب قبيله كندهخاستگ

 1. قبيله كنده بود   ، در منطقه حضرموت    و از جمله قبايل قحطانيِ ساكن جنوب عربستان      
بن عفير بن الحارث بن مره اُّدربن زيد بن يشجب بـن عريـب              ) كِنده(كنده نسبشان به ثُور     

يمن، نويسان، وطن اصلي اين قبيله را جبالي در          تاريخ 2.رسدبن زيد بن قحطان بن سبا مي      
 قبـل از مهـاجرت      ،ليه كنده اطلاع دقيقي از محل سكونت او     . اند دانسته مجاور با حضرموت  

 ، به عبارت ديگر، كنده يـا كـدت        3.در دسترس نيست  شان  هجرتبه حضرموت و چگونگي     
آنـان در بخـش     . دانندآمد كه منشأشان را جنوب عربستان مي      مجموعة قبايلي به شمار مي    

 دمـون را    ،امروالقيس در شعر خود   .  بود iد كه مركز آن شهر دمون     شرقي يمن سكني داشتن   
                                                 

i.  Dammun. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

 

 
 

7

 5.ئي آمـده اسـت    ب نام قبايل كدت يا كِنده، بارها در كتيبـه س ـ          4.دانديكي از بلاد ايشان مي    
 6.كنداي ذكر مي  هاي جنوب يمن و نام قبيله     ، كنده را مِخلافي از مِخلاف     »ياقوت حموي «
هاي يمن در دو مـايلي       نيز سرزمين كِنده را در كوه      عربمعجم القبايل ال   ، مؤلف »كحاله«

هاي عمدة آن را، معاويه بن كنده، السكون و السكسك بيان           داند و تيره  حضرموت واقع مي  
 قبايل كنده با حكام حِميري مسلط بر منطقه يمـن روابـط دوسـتي برقـرار كـرده                   7.كندمي

 در 8.نمودنـد  مـي  ر دولتي خـويش اسـتفاده      حميريان نيز از آنان در امو      ، به اين دليل    و بودند
دار بود و بـه     زمان حِسان بن تُبع، پادشاه حميري، سرپرستي كنديان را حجربن عمرو عهده           

او در  فتـوح   علّت دوستي و خويشاونديش با حسان به خدمت اين امير حميري در آمد و در                
  9.شبه جزيره شركت كرد

شـود، ولـي نكتـه     نسب قبيله كنده قلمداد مياين مطالب، بررسيِ اجمالي از خاستگاه و     
كه در حضرموت، دو شاخه از قبيله كنده ساكن بودند يك گروه، بني حـارث بـن                 مسلّم اين 
رفتند كه عنوان كنده بيشتر به آنان        الاصغر بن ثور بن مرتع بن معاويه به شمار مي          معاوية

. را نام بـرد    »جبلةديكرب بن   مع«توان  شان، مي شود و از جمله بزرگان و ملوك      اطلاق مي 
كنند كه قبايل تجيب، سكون و سكاسك بودنـد و          شاخة ديگر آن را بني الاشرس ذكر مي       

  10.رساندندنسبشان را به اشرس بن مرتع مي
  

  مهاجرت قبيله كنده از حضرموت
اعراب كنده در زماني نامعلوم و به سبب بروز بعضي مسائل در جنوب عربستان، ناگزير               

ت از منطقه حضرموت شدند و در صدد جستجوي مكان مناسـب بـراي خـود در                 به مهاجر 
هـاي قـديمي از جنـوب عربـستان،         آنان با عبور از راه    . ميان قبايل شمال عربستان برآمدند    

هـا و قبايـل، در      روانة شمال گشتند و پس از رسيدن به نجد، پراكنده و بـه صـورت گـروه                
 آنان در عربستان مركزي،     11.وريه سكني گزيدند  نواحي مختلف عراق، فلسطين، فنيقيه و س      

بخشي از اراضي متعلق به قبيلة معد را اشغال كردند كه مركز آن شـهر غمـرذي كنـده در                    
  13.اش تا مكّه دو روز بود و فاصله12جنوب غربي نجد قرار داشت
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در پاسخ به اين سؤال كه چرا كنديان مجبور به مهـاجرت شـدند، مورخـان، دلايلـي را                
  :توان به موارد ذيل اشاره كرداند كه از آن جمله ميمودهذكر ن

دانـد كـه دو قبيلـه كنـده و          يعقوبي علت مهـاجرت كنـده را از حـضرموت چنـين مـي             
هـا كـه     حضرموت با هم درگير شدند و با تهديد شـدن هـر دو طـرف بـه تبـاهي، كنـدي                    

ي گزيدند و سـپس     تر بودند با كوچ از حضرموت به نجد، در نزديكي قبايل معد سكن            ضعيف
 مطـابق روايـت     14.را بـر خـود حـاكم نمودنـد        ) كنده(فردي به نام مرتع بن معاويه بن ثور         

ششمين پادشاه كنده است كه قبل از او مرتع بن معاويه بن ثور،             » حجربن عمرو «يعقوبي،  
بيست  سال و سپس پسرش ثور بن مرتع، اندك زماني بر آنان حكومت كـرد و بعـد از او،                     

جـا پادشـاهي داشـتند، و بـه دنبـال آن            ن ثور و حارث، فرزندش چهل سال به آن        معاويه ب 
  15.دار بودراني بر كنده عهدهوهب، بيست سال حكم

پادشاه حميري، حجر بن عمرو، سرپرسـتي       » حسان بن تُبع  «كه در زمان    نظر ديگر اين  
 تبـع و     بين حـسان بـن     16 داشت و بود به سبب دوستي و خويشاوندي        ها را بر عهده   كندي

 حجـر بـه همـراه           17.حجر، وي از سوي حسان بر قبايل معـد سـاكن در نجـد حـاكم شـد                 
 حمزة اصفهاني نيـز معتقـد اسـت؛         18.اش با مهاجرت به نجد، در بطن عاقل فرود آمد         قبيله

سـوي   كه در آغاز از طـرف تبـع، بـه          19بود» حجر آكل المرار  «نخستين شاه كنده در نجد،      
ونت در سرزمين معد بـه حكومـت منـصوب شـد، و چـون تبـع           عراق حركت نمود و با سك     

كـرد تـا    چنـان حكومـت مـي     درگذشت، حجر به سبب حسن سيرتش، در منطقه خود هـم          
 عقيدة ديگر مبنـي بـر علـت مهـاجرت و بـه              20.سرانجام در پي تباهي عقلش، از دنيا رفت       

رد كه در قبيله بكر  توان چنين بر شم    بر نجد را مي    21روايي حجر آكل المرار   دنبال آن فرمان  
رانـي برايـشان چيـره      خردان بر خردمندان برتري يافتنـد و در حكـم         بن وائل، به تدريج بي    

رو، دانايان بـا دقـت در       از اين . داشتگرديده بودند تا جايي كه توانا، ناتوان را از ميان برمي          
انـا بگيـرد، ولـي    كار خويش بر آن شدند تا كسي را پادشاه خود سازند كه داد ناتوان را از تو 

اي، اين گروه از چنين عملي، بر حذرشان داشتند و آنان دريافتند كه اگر از ميان خـود،                  عده
بـردار او   زيرا، گروهي فرمان  . شوديكي را به پادشاهي برگزينند، موفق به اجراي كاري نمي         
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تند و از او    هاي يمن رف  سرانجام، نزد يكي از تُبع    . گرديدنداي ديگر از مخالفانش مي    و دسته 
او نيز حجر بن عمرو آكـل المـرار را پادشـاه            . شان بگمارد خواستند كه كسي را به پادشاهي     

اش به نجد مهاجرت كرد و در بطن عاقـل نـزد آنـان               حجر به همراه قبيله    22.ايشان ساخت 
هاي بكر بن وائل از تـسلط حاكميـت         ترين اقدامات وي، تصرف سرزمين    از مهم . فرود آمد 
  23.بود كه او را در نظر بكر بن وائل محترم و محبوب نمودآل لخم 

هـايش در شـمال و      ابن خلدون معتقد است، حسان بن تُبع، پس از بازگـشت از جنـگ             
اش حجر بن عمرو كه همان آكل المرار است را بر همة فرزنـدان              منطقة حجاز، برادر ناتني   

  24.معد بن عدنان حكومت داد
  

  هتأسيس حاكميت قبيله كند
اي پديـد   هـاي عـشيره   حكومت كنده در شمال، متشكل از قبايلي بود كه از اتحاد گروه           

نخستين بار در تاريخ، از كنده در قرن چهـارم          . آنان به قبايل كنده و معد تعلّق داشتند       . آمد
روايي، حجر ملّقب   گذار مشهور اين فرمان    اما ظاهراً بنيان   25ميلادي سخن گفته شده است،    

مرار برادر ناتني حسان بن تُبع پادشاه حميـري بـود كـه حـسان در حـدود سـال                    به آكل ال  
  26.اش در عربستان را به او دادميلادي، حكومت برخي از قبايل مطيع480

رسند، اما با   هاي مورخان اسلامي در جزئيات مربوط به حجر، متفاوت به نظر مي           نوشته
بر طبق  . بارة حجر آكل المرار، همگون است     وجود اين، هستة اصلي اخبار و روايات آنان در        

آن، حجر كندي در اثر پشتيباني و تمايل تُبع يا حسان بن تُبع كه هر دو ملك حمير بودند،                   
اي را تـشكيل دادنـد كـه         كنديان به رهبري حجر، حكومت قبيلـه       27.بر معديان فرمان راند   

عـراب سـاكن نيمـه بـدوي و         هاي فراواني از ا   شان، عامل ارتباط گروه   روي و حملات  پيش
روايـي حجـر،    صرفاً، ظهور حاكميـت كنـده بـه فرمـان         . اي وسيع گرديد  بدوي، در محدوده  

اهميت چنداني ندارد، بلكه اين نخستين تلاش در عربستان اسـت كـه در جهـت پيوسـتن                  
 بنـابراين، عملكـرد     28.گروهي از قبايل به محدودة نفوذ يك قدرت مركـزي انجـام گرديـد             

اي ، از اهميـت قابـل ملاحظـه       )ص( پيش از وحدت حجاز و ظهـور پيـامبر اسـلام           كنديان،
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  .برخوردار است
كه آل لخم از ايـران و       نكته مسلّم اين كه حاكميت كنده، تابع دولت حميري بود، چنان          

روايـي   پس از مرگ حجر، پسرش، عمرو، به فرمان        29.كردندغسانيان نيز از روم اطاعت مي     
خواندند، زيرا تمام هم و كوشش      به معناي محدود و مقيد مي     » مقصور« او را    30.كنده رسيد 

خود را به نگهداري قلمـرو پـدرش محـدود كـرده بـود و انديـشة گـسترش آن را در سـر                            
 32 عمروالمقصور به وسيلة امير غساني با تاخت و تازش به كنده به قتل رسيد              31.پروراندنمي

  .و حارث جانشين وي گرديد
وي پس  . رواي كنده بعد از حجرآكل المرار بود      ترين فرمان ين و شجاع  حارث، مشهورتر 

خـواهي  كه در قلمرو خويش، نظم و انضباط برقرار نمود، با ايجاد لشكري براي خـون              از آن 
 او تقريباً در سـال      33.پرداختگري مي پدرش، گاهي در حدود منطقه شام، به جنگ و غارت         

شرقي فلسطين، والي رومي آن منطقه را به مقابلـه          هايي به مرزهاي     ميلادي، با حمله   496
م، عاقبـت امپراتـور روم شـرقي        500ها در سـال     با افزايش اين حمله   . با خود تحريك كرد   

بنـابراين، بـا بـه رسـميت        . م، با حارث صـلح كنـد      503مجبور شد در سال     » آناستازيوس«
ساخت و همـان سـال   دست خود شناختن حاكميتش بر كنده، او را بر ضد ايران و حيره هم      

در جنگ ميان ايران و روم، بر مملكت حيره هجوم برد و پس از مرگ نعمان بـن الاسـود،                    
جـا را بـه     ها، بر آن مملكت استيلا يافـت و بيـشتر اراضـي آن            امير حيره، در جنگ با رومي     

  34.مدت دو الي سه سال در تصرف خود نگهداشت
د دارد كه در روزگار قباد، شاهنـشاه        در مورد تسلط حارث بر حيره، نظر ديگري هم وجو         

در آن  . قباد نيز بـه او گرويـد      . ساساني، مزدك ظهور كرد و مردم را به آيين خود فرا خواند           
بردار شاه ايران بود كه بر حيره و نـواحي وابـستة بـه آن               زمان منذر ماء السماء، امير فرمان     

بـه آن، فـرا خوانـد، ولـي او           قباد، با گرويدن به آيين مـزدك، منـذر را            35.كردحكومت مي 
 36پس از آن قباد، حارث را به آن آيين دعوت نمود كه او اين پيشنهاد را پذيرفت،          . نپذيرفت

 او به حـارث چنـين       37.لذا قباد با بركناري منذر از حاكميت حيره، حارث را به جاي او نشاند             
 حـارث  38.ا ببيـنم خواهم تو ر نوشت كه ميان ما و امير پيش از تو پيماني وجود داشت و مي             
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گـاه توافـق    آن. ديگـر را ملاقـات كردنـد      بن عمرو كندي، با گروهي نزد او آمد و آنان يك          
 اما بـا تـسلط او بـر    39نمودند كه حارث و يارانش از حدود فرات، به اين طرف تجاوز نكنند،    

  .حيره، قدرتش افزايش يافت
را دوبـاره بـه حكومـت       وقتي خسرو انوشيروان به پادشاهي رسيد، منذر بن ماء الـسماء            

روايي حيره بر كنـار كـرده بـود، بـه دربـار      گاه حارث را كه از فرمانآن. حيره منصوب نمود  
 اما وي بر جان خويش بيمناك شـد و بـا فرزنـدان و امـوال و خـدم و                     40خويش فرا خواند،  
موفق شد حيره را    . م529كه در سال     منذر سوم، امير لخمي، پس از آن       41.حشمش گريخت 

هـاي كلـب،     در پي او شتافت، ولي وي با رساندن خود به سـرزمين            42ارث پس بگيرد،  از ح 
 لشكريان منذر، اموال و خدمش را به تاراج گرفتند و قريب به پنجاه تـن از                 43.رهايي يافت 

 حـارث   44.سران كندي را اسير نمودند و آنان را نزد منذر بردند كه او همه را به قتل رسانيد                 
  45. كلب كشته شدنيز به دست قبيلة بني

  

  انحطاط كنديان و بازگشت آنان به حضرموت
كه حارث توانست حكومت حيره را در اختيار گيرد، نـزد سـاير قبايـل عـرب                 پس از آن  

از جمله، بزرگاني از قبيله معد پـيش        . مند شناخته شد و آنان با او هم پيمان گرديدند         قدرت
حـارث، چهـار پـسرش را بـر     . بر خود شـدند او آمدند و خواستار تعيين حاكماني از سوي او  

غطفـان گماشـت و     خذيمه و بني  اسد، بني حجر را به حكومت بر بني     . قبايل معد حاكم كرد   
درام بن تميم و الرباب، حاكم      بكر بن وائل و بني حنظله و طوايفي از بني         شُرَحبيل را بر بني   

 را بر تغلب و نمر بن قاسط،         بن حارث  مسلمةنمود و معديكرب را بر قيس بن عيلان و نيز           
  46.به حكومت نشاند

شان باقي ماندند و فقط از نفوذشان كاسـته  پس از قتل حارث، چهار پسرش بر حكومت      
هاي تحت تسلط پسران حـارث، بـين آنـان اخـتلاف            منذر با سعي در تصرف سرزمين     . شد

ران را نـسبت    چنين نقل شده است كه او سعي كرد با فرستادن هدايايي حسد براد            . انداخت
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نويسد؛ چون منذر دست يافتن آنان را بـه سـرزمين عـرب             يعقوبي مي . ديگر برانگيزد به هم 
 بـن   مـسلمة هايي بـراي    هديه. انگيزي نمود ديد، بر ايشان رشك برد و ميان برادران، فتنه        

 از تـو    مسلمةحارث فرستاد و در نهان كسي را گفت، نزد شُرحبيل رفت و به او گفت؛ مگر                 
ها را به راهزني    پس شُرحبيل، هديه  . رسدها از منذر براي او مي     ر است كه اين هديه    تبزرگ

ديگر برخاستند  جا كه به جنگ يك    انگيزي كرد تا آن   بين دو برادر فتنه   ) منذر(گرفت، سپس   
 وقتي مسلمه از قتل شرحبيل آگاه شد به توطئه منذر پـي بـرد و از    47.و شرحبيل كشته شد   

بكر بن وائل پناه برد، ولي در طـي درگيـري ميـان قبيلـه بكـر و منـذر                    بيم جان، به قبيلة     
 پس ازاين واقعه، دو برادر حجر و معديكرب بن حارث نيز نفوذ خـود را  48. كشته شد  مسلمة

از دست دادند به طوري كه قبيله بني اسـد بـر كـشتن حجـر متفـق شـدند و سـپس او را                         
  49.كشتند

اي رياسـت داشـتند، ايـن خانـدان را از هـم             اختلاف پسران حارث كه هر يك بر قبيله       
 و حاكميـت    50روايي كنده را با عمر كوتاهش قطعـي نمـود،         گسيخت و سقوط نهايي فرمان    

غير از معديكرب بن حارث، حاكم بـر قـيس عـيلان، و امـراي ضـعيف                 . را از هم پاشيد   آن
وط حاكميـت   با سق51.راني قوي باقي نمانده بودشان، حكم مسلط بر برخي از قبايل اجدادي     

هـاي شـمال، از ميـان      كنده، يكي از دو رقيب حيره، در كشمكش، بـر سـر رياسـت عـرب               
امرؤالقيس، شاعر معروف عرب، كـه يكـي از معلقـات           .  رقيب ديگر، غسانيان بودند    52.رفت

وي بسيار كوشيد تا شـايد از قـدرت     . آيدسبع را به نظم در آورد، از اين خاندان به شمار مي           
او بـه طلـب     . اش به لخميـان اسـت     قصايد او سرشار از كينه    . دست آورد كنديان چيزي به    

كه شايد توجه ژوستي نيان، دشـمن حيـره، را جلـب            كمك تا قسطنطنيه رفت به اين اميد        
در نزديكـي انقـره، بـه دسـتور امپراتـور           . م540نمايد، اما هنگام بازگشت، در حـدود سـال          

  53.مسموم شد
ديان، بنا به درخواست عمرواقحل بن ابي كـرب بـن           ساير كن «: نويسدمي» ابن حبيب «

 از اين پـس حكومـت از تـسلط          54.قيس بن مسلمه بن حارث به حضرموت مراجعت كردند        



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

 

 
 

13

 الاكـرمين  معاويـة  بـن  ربيعة بن عدي بـن  جبلةبني بني حجر آكل المرار خارج شد و به         
  55.، جد اشعث بن قيس، از جمله آنان است»معديكرب«رسيد كه 

توان گفت كه اوج قدرت حكومت كنده، قرن پنجم         به طور كلي در مورد قبيله كنده مي       
كه قانون حـاكم بـر باديـه تحكّـم          نويسد به علت اين   مي» جواد علي «. ميلادي بوده است  

تر اين تحكّم را از بين ببرنـد        است و هر كدام از قبايل زير دست دوست دارند هر چه سريع            
كـه  آل كنده، پـس از ايـن    . ند؛ حكومت بر قبايل، زياد طولاني نيست      و آزادي خود را باز ياب     

هزار مدتي بر نجد و عراق حكومت كردند به حضرموت برگشتند كه تعداد مهاجران، تا سي              
  56.نفر روايت شده است

  
  اشعث بن قيس رئيس قبيله

شـاعر  » اعـشي «مند از ملـوك عـرب بـود كـه           معديكرب، جد اشعث، نيز ملكِي قدرت     
 او بـر كنـديان در حـضرموت         57.هور، قصايد چهارگانة خود را در مدح او سـروده اسـت           مش

 بعد از معديكرب، پسرش، قـيس       59.اي كشته شد   و در طي نزاعي قبيله     58كردراني مي حكم
هـا پيـشاني او     ، به حكومت كنديان رسيد و چون در يكي از جنگ          ]شكسته پيشاني [الاشّج  

طي جنگي با   . م625 قيس، پدر اشعث، در حدود سال        60.ندشكسته شده بود او را اَشّج ناميد      
چنين روايت شده كه قيس بن معديكرب به قبيله مراد خيانت       . قبيله بني مراد به قتل رسيد     

نمود، بدين معنا كه ميان ايشان تا زمان معيني پيمان بـود، امـا در جمعـه، آخـرين روز آن                     
  61.مهلت، او جنگ به راه انداخت كه در آن كشته شد

، رياسـت   »اشعث«بعد از قتل قيس، از سوي قبيله مراد، فرزندش معديكرب معروف به             
علّت شهرت معديكرب بن قـيس را بـه ايـن نـام             . كنديان را در حضرموت به دست گرفت      

 او  62.اند كه وي دائم موي سرش ژوليده بود، لذا به اين اسم شهرت يافته است              چنين آورده 
هـا  ها محو گشت، و اشعث بر زبان      اش از خاطره  نام اصلي به قدري بدان معروف گرديد كه       

، ] سـال  63[ اشعث در حضرموت چشم به جهان گشوده و با به سنش، هنگام مرگ               63.افتاد
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بنابراين، احتمـالاً وي زمـان      .  ميلادي به بعد دانست    596توان تولد او را در حدود سال        مي
نه، منابع تاريخي، راجع به اشعث       متأسفا 64. سال داشت  25، حدود   )ص(هجرت پيامبر اسلام  

بـا  . دهنداش اطلاعات زيادي به ما نمي  و رياستش بر كنديان حضرموت تا قبل از مسلماني        
انـد، تـلاش او بـراي       ترين مطلبي كه مورخان اسلامي به آن اشـاره كـرده          مهم. وجود اين 

  .گرفتن انتقام خون پدرش، از بني مراد است
خواهي پدر خـروج  شّج، پدر اشعث را كُشتند، او به خونهنگامي كه قبيله مراد، قيس الا     

ها، كبس  فرمانده يكي از پرچم   . قبيله كنده در آن جنگ، تحت فرمان سه پرچم بودند         . كرد
 كـه در محـل      65بن هاني، ديگري، ابوجبر قشعم بن يزيد ارقم و سومين آنـان اشـعث بـود               

 66.و بر بني حارث بن كعب حمله بردنـد      قبيلة مراد دچار اشتباه شدند و با ايشان در نيفتادند           
 وي بـراي نجـات خـود، سـه          67.كبس و قشعم هر دو كشته شدند و اشعث نيز اسير گرديد           

  68.هزار شتر را به رسم فديه به قبيله حارث تسليم كرد
در مورد فدية براي هيچ عربي نه پيش و نه پس از او، اين تعداد شـتر پرداخـت نـشده                     

فديـة آزادي او دو هـزار شـتر و          «: كنـد اين باره چنين نقل مي    در  » ابن ابي الحديد  «. است
در خـصوص پرداخـت     » ابن رسته « وليكن   69،»خورده بوده هزار شتر ديگر تازه سال و سال      

اشعث به خاندان حارث بن كعب خيانت نمود، چـون بـا آنهـا    «: فديه، اين گونه معتقد است    
شتر جوان تعيين كردند، او صد شتر بـه         جنگيد، او را اسير كردند و فديه آزاديش را دويست           

كه اسلام آمد و هر چـه را        ايشان داد و بقيه بر ذمت او باقي ماند كه هرگز نپرداخت، تا اين             
  70.»كه جاهليت بود، از بين برد

انـد، امـا    اش، منابع تاريخي اطلاعات روشني را عرضه ننموده       درباره دين اشعث و قبيله    
 مراكز مسيحي و يهودي قرار داشتند، شايد برخـي از ايـشان،             كه آنان مجاور  با توجه به اين   

ملـوك كنـده را نـصراني مـذهب         » زادهتقـي «. به آيين مسيحي و يا يهودي گرويده بودند       
حـارث  كنانه و بنـي    اما ابن رسته، دين يهود را در ميان قبايل حمير و بني            71كند،قلمداد مي 

 چنين معتقد است كـه   الوثائق السياسيهعه نويسندة مجمو 72.داندبن كعب و كنده رايج مي     
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 با توجه به    73.اشعث قبل از گرويدن به دين مقدس اسلام، در زمرة پيروان يهود قرار داشت             
نكته مسلم  . مطالب فوق، احتمالاً در ميان كنديان آيين مسيحيت و يهودي رايج بوده است            

 نيز جزء يكي از چند قبيلـه        ترين اشراف عرب بودند و قبيلة او      آن كه، نياكان اشعث از مهم     
 زيرا او همواره بـه قبيلـه و شـرف خـانوادگي خـويش، افتخـار                     74معروف عرب قرار داشت،   

  .نمودكرد و بدان مباهات ميمي
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  هانوشتپي
هاي چهارم ـ شـشم   اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايران در سدهپيكولوسـكايا،  . 1

گاه، وهـش  پژ تهران، مؤسسة مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي،        (االله رضا،   ، ترجمة عنايت  ميلادي
 .292ص ) ش1372

بيـروت،  (چـاپ اول،    ،  قميحـة ، تحقيق الـدكتور مفيـد محمـد         العِقد الفريد ابن عبد ربه،    . 2
،  العـرب  انساب ةجمهر،  ي؛ ابن حزم الاندلس   340، ص   3ج  ) م1983/ه1404،  العلميةدارالكتب  

المفـصل فـي    ؛ جـواد علـي،      425ص  ) م1983/ه1403،  العلميةبيروت، دارالكتب   (چاپ اول،   
  .315، ص 3ج ) م1969بيروت، دارالعلم للملايين، (، التاريخ العرب قبل اسلام

 .319، ص 3، ج پيشينجواد علي، . 3

تهـران، مؤسـسة مطالعـات و        (چـاپ اول،  د آيتـي،    حم، ترجمة عبدالم  العبرابن خلدون،   . 4
  .292، ص پيشين؛ پيكولوسكايا، 301، ص 1ج ) 1364تحقيقات فرهنگي، 

  .292، ص پيشين پيكولوسكايا،.  5
 .482، ص 4ج ) م1977/ه1379بيروت، دارصادر، (، معجم البلدانياقوت حموي، .  6

، مؤسـسة الرسـالة   (، چاپ هفـتم،     حديثةالقديمة و ال  معجم قبائل العرب    عمررضا كحاله،   .  7
 .998، ص 3ج ) م1997/ه 1418

) تـا ارالهـلال، بـي  د(، علّق عليها دكتر حسن مـونس،   العرب قبل الاسلام  جرجي زيدان،   .  8
  .242ص 
، حجـر بـن عمـرو بـرادر      )320، ص   1، ج   العبر(؛ به گفتة ابن خلـدون       242، ص   همان.  9



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 28، شماره مسلسل 1385زمستان           سال هفتم، 

 

 
 

17

                                                                                                                   
  .مادري حسان بن تبُع بوده است

  .382، ص 3، ج پيشينجواد علي، .  10
 .293، ص پيشينپيكولوسكايا، .  11

  .319، ص 3، ج پيشينجواد علي،  .  12
 .293، ص پيشينپيكولوسكايا، .  13

) 1374تهران، علمي و فرهنگـي،      (، ترجمة محمد ابراهيم آيتي،      تاريخ يعقوبي يعقوبي،  .  14
 .268، ص 1ج 

 .همان.  15

 .268، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  16

  .242، ص پيشينجرجي زيدان، .  17
، 5ج  ) تـا مؤسسه مطبوعاتي، بي  (، ترجمة ابوالقاسم حالت،     الكامل في التاريخ  ابن اثير،   .  18

 .261ص 

، ترجمـة جعفـر     )سني ملـوك الارض و الانبيـاء      (پيامبران و شاهان    حمزة اصفهاني،   .  19
  .147ص ) 1346تهران، بنياد فرهنگ، (شعار، 
 .همان.  20

الـروض  ،   الـسهيلي   الامام المحدث عبدالرحمن   :ك.در مورد وجه تسميه آكل المرار، ر      .  21
 .222 ، صپيشين؛ حمزة اصفهاني، 410، ص 7ج ) تابي(، الانُف

 .261ـ260، ص 5، ج پيشينابن اثير، .  22

 .243، ص پيشينجرجي زيدان، .  23

 .324، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  24

) 1344تبريز، حقيقت، (، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چاپ سوم،   تاريخ عرب فيليپ حتّي،   .  25
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 .137ص ) 1338تهران، فروغي، (، از پرويز تا چنگيززاده، ؛ حسن تقي106، ص 1ج 

 .140، ص پيشينحمزة اصفهاني، .  26

  .261ـ260، ص 5، ج پيشين؛ ابن اثير، 324، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  27
 .107، ص 1، ج پيشينحتّي، .  28

 ترجمة  العربيه قبل الاسلامةمحاضرات في تاريخ اليمن و الجزيراغناطيوس غويدي، .  29
  .41 ص) م1986لبنان، دارالحدثه، (ابراهيم سامرايي، 

  .320، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  30
 .230، ص 1، ج پيشين؛ كحاله، 261، ص 5، ج پيشينابن اثير، .  31

 .320، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  32

 .137، ص پيشينزاده، ؛ تقي261، ص 5، ج پيشينابن اثير، .  33

تهـران،  (،  ، چـاپ دوم   تاريخ تحليلي اسلام  ؛ جعفر شهيدي،    138، ص   پيشينزاده،  تقي.  34
 .16ص ) 1363مركز نشردانشگاهي، 

 .321، ص 1، ج پيشينابن خلدون، .  35

 تـاريخ صـدر اسـلام   نـژاد،  ؛ غلامحسين زرگري  262ـ261، ص   5، ج   پيشينابن اثير،   .  36
 .71ص ) 1368تهران، سمت، (، )عصر نبوت(

 التـراث   داراحيـاء (،  الاغـاني ؛ ابي الفرج الاصـفهاني،      147، ص   پيشينحمزه اصفهاني،   .  37
تهران، (، تصحيح ملك الشعراء بهار، مجمل التواريخ و القصص؛ 3198، ص 9ج ) تاالعربي، بي

 .178ص ) 1318خانه خاور، چاپ

، 2ج  ) 1362تهران، اساطير،   (، ترجمة ابوالقاسم پاينده، چاپ دوم،       تاريخ طبري طبري،  .  38
 .641ص 

 .642، ص 2، ج همان.  39
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؛ جواد علـي،    179، ص   مجمل التواريخ و القصص   ؛  148ص  ،  پيشينحمزه اصفهاني،   .  40
 .42ص) 1369تهران، دانشگاه تهران، (، تاريخ اسلاماكبر فياض، ؛ علي244، ص 3، ج پيشين

تهران، (،  تاريخ عربستان و قوم عرب    زاده،  ؛ حسن تقي  262، ص   5، ج   پيشينابن اثير،   .  41
 .144ص ) 1328دانشگاه تهران، 

تهـران، دنيـاي    (، ترجمة رشيد ياسـمي،      ايران در زمان ساسانيان   ،  آرتور كريستين سن  .  42
 .481ص ) 1368كتاب، 

 .148، ص پيشينحمزه اصفهاني، .  43

  .179، ص مجمل التواريخ و القصص.  44
 .148، ص پيشينحمزه اصفهاني، .  45

  .147، ص پيشين؛ حمزه اصفهاني، 244، ص پيشينجرجي زيدان، .  46
 .269 ص ،1، ج پيشينيعقوبي، .  47

 .245، ص پيشينجرجي زيدان، .  48

 .269، ص 1، ج پيشينيعقوبي، .  49

 .107، ص 1، ج پيشينحتّي، .  50

 .247، ص پيشينجرجي زيدان، .  51

 .107، ص 1، ج پيشينحتّي، .  52

؛ حتّـي،   3219، ص   9، ج   پيـشين ؛ ابوالفرج اصـفهاني،     274، ص   1، ج   پيشينيعقوبي،  .  53
 .107، ص 1، ج پيشين

 .370ص ) م1942/  ه1361نا، حيدرآباد دكن، بي(، المحبربن حبيب بغدادي، ا.  54

  .357، ص 3، ج پيشينجواد علي، .  55
 .382، ص 3، ج همان.  56
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؛ 499ص ) 1347تهران، دانشگاه تهـران،  (، ترجمة بهين دارايي، تاريخ الحكماءقفطي،  .  57
 .42، ص پيشيناكبر فياض، علي

 .179، ص لقصصمجمل التواريخ و ا.  58

 .245، ص پيشينابن حبيب بغدادي، .  59

) م1994/ه1414بيروت، دارالفكر،   (،  تهذيب الكمال في اسماء الرجال    يوسف المزي،   .  60
، ترجمـة محمـود مهـدوي       البلاغـه جلوة تاريخ در شرح نهج    ؛ ابن ابي الحديد،     285، ص   2ج  

 .139، ص 1ج ) 1375تهران، نشر ني، (دامغاني، 

ص ) 1365تهـران، اميركبيـر،     (چـانلو،   ، ترجمة حسين قـره    الاعلاق النفيسه ته،  ابن رس .  61
 .245، ص پيشين،  بغدادي؛ ابن حبيب263

) م1934/ه1353قاهره، دارالكتـب المـصريه،      (، چاپ اول،    المعارفابن قتيبة دينوري،    .  62
؛ 161ـ160، ص 2ج  ) 1363/ه1405،  قم، نشر ادب الحوزه   (،  لسان العرب ؛ ابن منظور،    145ص  

) م1990/ه1411، العلميـة بيروت، دارالكتب (، چاپ اول،  الاكمال في رفع الارتياب   ابن ماكولا،   
 .91، ص 1ج 

بيــروت، دارالجيــل، (، چــاپ اول، صــابة فــي تميــز الــصحابةالاابــن حجرالعــسقلاني، .  63
 .88، ص 1ج ) م1992/ه1412

 .47، ص 9، ج اسلامي المعارف بزرگ ةداير، اشعث بن قيس كنديعلي بهراميان، .  64

 .140، ص 1، ج پيشينابن ابي الحديد، .  65

 .244، ص پيشين،  بغدادي؛ ابن حبيب281، ص پيشينابن رسته، .  66

        ؛ ســيد رضــي،145، ص پيــشين؛ ابــن قتيبــه، 426، ص پيــشينابــن حــزم اندلــسي، .  67
 نيـز در خطبـه      21ص  ) 1378تهـران، علمـي و فرهنگـي،        (، ترجمه جعفر شهيدي،     البلاغهنهج

 .، اشاره به اسارت اشعث در دورة جاهليت دارد19شمارة 
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 .78، ص پيشيننژاد، ؛ زرگري426، ص پيشينابن حزم اندلسي، .  68

  .140، ص 1، ج پيشينابن ابي الحديد، .  69
 .281، ص پيشينابن رسته، .  70

 .138، ص پيشينزاده، تقي.  71

  .281، ص پيشينابن رسته، .  72
تهـران،  (، ترجمة محمود مهدوي دامغـاني،       السياسيةمجموعة الوثائق   د حميداالله،   محم.  73
 .264ص ) 1365بنياد، 

ص ) تا، بي العلميةبيروت، دارالكتب   (،  نهاية الارب في معرفة انساب العرب     القلقشندي،  .  74
  .402ـ401

  

  منابع
بيـروت،  (اول   چـاپ    ،قميحـة ، تحقيـق الـدكتور مفيـد محمـد          العقد الفريد  ابن عبد ربه،     -

  .3ج ) م1983/ هـ 1404دارالكتب العلميه، 
تهـران، مؤسـسه مطالعـات و       (، ترجمـه عبدالمحمـد آيتـي، چ اول،          العبـر  ابن خلـدون،     -

  .1ج ) 1364تحقيقات فرهنگي، 
  .5، ج )تامؤسسه مطبوعاتي، بي(، ترجمه ابوالقاسم حالت الكامل في التاريخ ابن اثير، -
، ترجمـه محمـود مهـدوي دامغـاني،         تاريخ در نشر نهج البلاغـه     جلوه   ابن ابي الحديد،     -
  .1ج ) 1357تهران، نشر ني، (
  ).1365تهران، اميركبير، (چانلو ، ترجمه حسين قرهالاعلاق النفسيه ابن رسته، -
  .2ج ) 1363/ هـ 1405قم، نشر ادب الحوزه،  (لسان العرب ابن منظور، -
بيــروت، دارالكتــب العلميــه، (، چــاپ اول بالاكمــال فــي رفــع الارتيــا ابــن مــاكولا، -
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  )م1990/هـ1411

ترجمـه جعفـر شـعار      )سني ملوك الارض و الانبيـاء      (پيامبران و شاهان   اصفهاني، حمزه،    -
  ).1364تهران، بنياد فرهنگ، (
  .9ج ) تادار احياء التراث العربي، بي (الاغاني اصفهاني، ابي الفرج، -
بيـروت، دارالكتـب العلميـه،      ( چـاپ اول   ، العـرب   انـساب  ةجمهر الاندلسي، ابن حزم،     -

  ).م1983/هـ1403
  ).م1942/هـ1361نا، حيدر آباد دكن، بي(، المحبرِّ بغدادي، ابن حبيب، -
  .9 المعارف بزرگ اسلامي، ج ة، دايراشعث بن قيس كندي بهراميان، علي، -
  ).1338تهران، فروغي،  (از پرويز تا چنگيززاده، حسن،  تقي-
  ).1328تهران، دانشگاه تهران،  (تاريخ عربستان و قوم عربــــــــــ ،  ـــ-
  )م1969بيروت، دارالعلم، للملايين،  (المفصل في التاريخ العرب قبل اسلام جواد علي، -
  ).م1977/هـ1379بيروت، دارصادر، (، معجم البلدان حموي، ياقوت، -
تبريـز، كتـاب فروشـي      (، چاپ سوم،    ، ترجمه ابوالقاسم پاينده   تاريخ عرب  حتي، فيليپ،    -

  .1ج ) 1344محمد باقر كتابچي، حقيقت، 
تهـران،  (، ترجمه محمود مهـدوي دامغـاني        مجموعه الوثائق السياسيه   حميد االله، محمد،     -

  ).1365بنياد، 
  ).1368تهران، سمت، (، )عصر نبوت(تاريخ صدر اسلام نژاد، غلام حسين،  زرگري-
  ).م1934/هـ1353قاهره، دارالكتب المصريه، (، چاپ اول، ارفالمع دينوري، ابن قتيبه، -
  ).تادارالهلال، بي(، علق عليها دكتر حسن مونس، العرب قبل الاسلام زيدان، جرجي، -
  ).1378تهران، علمي و فرهنگي، (، ترجمه جعفر شهيدي نهج البلاغه سيد رضي، -
  .7ج ) تايب (الروض الاُنف السهيلي، الامام المحدث عبدالرحمن، -
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  ).1363تهران، مركز نشر دانشگاهي، (، چ دوم، تاريخ تحليلي اسلام شهيدي، جعفر، -
  .2ج ) 1362تهران، اساطير، (، ترجمه ابوالقاسم پاينده، چ دوم، تاريخ طبري طبري، -
بيــروت، دارالجيــل، (، چ اول، بــة فــي تميــز الــصحابــةالاصــا عــسقلاني، ابــن حجــر، -

  ).م1992/هـ1412
، ترجمه   العربيه قبل الاسلام   ةمحاضرات في تاريخ اليمن و الجزير     ي، اغناطيوس،    غويد -

  ).م1986لبنان، دارالحدثه، (ابراهيم سامرايي، 
  ).1369تهران، دانشگاه تهران،  (،تاريخ اسلام فياض، علي اكبر، -
  ).1347تهران، دانشگاه تهران، (، ترجمه بهين دارابي تاريخ الحكما قفطي، -
  ).تابيروت، دارالكتب العلميه، بي (نهايه الارب في معرفه انساب العربي،  قلقشند-
مؤسـسه الرسـاله،   (، چ هفـتم،  معجم قبائل العرب القديمه و الحديثـه  كحاله، عمررضـا،   -

  ).م1997/هـ1418
تهـران، دنيـاي    (، ترجمـه رشـيد ياسـمي،        ايران در زمان ساسانيان    كريستين سن، آرتور،     -

  ).1368كتاب، 
 شـشم   –اعراب حدود مرزهاي روم شرقي و ايران در سـده چهـارم             سكايا، پيكـو،     لو -

تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، پژوهـشگاه،  (، ترجمه عنايت االله رضا    ميلادي
  ).ش1372

تهـران، چـاپ    (، تصحيح ملك الشعراي بهار،      مجمل التواريخ و القصص    مؤلف مجهول،    -
  ).1318خانه خاور، 

  )م1994/هـ1414بيروت، دارالفكر،  (،تهذيب الكمال في اسماء الرجالسف،  المزي، يو-
  .1ج)1374تهران، علمي و فرهنگي،(، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تاريخ يعقوبي يعقوبي، -


